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یـاد هویت تهران

وقایع‌نامه مدارس تهران 
ســالنامه‌های مدارس از متفاوت‌ترین منابع تاریخی تهران هســتند.این سالنامه‌ها که درگذشــته به وقایع‌نامه یا 
رنج‌نامه معروف بودند در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ منتشــر شــدند و بخشــی از وقایع مــدارس آن زمــان را مکتوب کردند.
سالنامه مدرسه بهمن کن، سالنامه دبیرستان هدف و سالنامه مدرسه شاهپور تجریش از معروف‌ترین آنهاست.

سقاخانه قندی و ارادت خاندان تختی
سقاخانه مسجد قندی ازجمله ســقاخانه‌های دائمی تهران بود که در همه ‌سال آب داشــت. آب سقاخانه از 
آب یخچالی معروف به یخچال آقا رجب تأمین می‌شد. خاندان تختی بســیار به این سقاخانه ارادت داشتند. 
خانه آنها درهمان نزدیکی بود. حتی پدربزرگ و پدرش از تأمین‌کننده‌های اصلی یخ و آب این سقاخانه بودند.

صفحه‌آرا: سعید غفوری

راوی ‌خاص تهران قدیم
 سمیرا باباجانپور| روزنامه‌نگار| 

اگر می‌خواهید تهران قدیم را گزارش
با همه ریــزه‌کاری‌هایــش، 
کنج  کوچه‌‌‌پس‌کوچه‌هایش،  حال‌وهوای 
خانه‌هایش و کلام و منش مردمانش بشناسید، 
یکراست سراغ کتاب‌های جعفر شهری‌باف 
بروید. او راوی بی‌نظیر فرهنگ عامه تهران 
است. کتاب‌هایش همچون تونل زمان، شما را 
در  می‌کند.  پرتاب  قاجار  تهران عهد  به 
مرکز  پژوهشی  نشست  شصت‌وهشتمین 
تهران‌پژوهی مؤسسه همشهری، به مناسبت 
بزرگداشت جعفر شهری‌باف و به بهانه سالروز 
درگذشتش، میزبان علی بلوکباشی، استاد و 
پژوهشگر برجسته تاریخ، مردم‌شناس و عضو 
شورای‌عالی دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، 
و  کتاب‌شناس  کیانفر،  جمشید  استاد 
نسخه‌پژوه و نصرالله حدادی، تهران‌شناس‌ 

بودیم.

مردی که همیشه 
لنگ کتاب و دفتر مدرسه بود

متولد تهران بود؛ ‌زاده یکــی از قدیمی‌ترین 
محله‌های شهر یعنی عودلاجان. روز تولدش 
تهران را آذین بســته و نقل و شیرینی تقسیم 
می‌کردند و بساط جشــن و پایکوبی تهران را 
پر کرده بود. البته اینها نه برای تولد آقا جعفر 
که به دلیل تاج‌گذاری احمدشــاه قاجار بود. 
پدرش آقامیرزا نامهربان ‌ بود و هرآنچه جعفر 
را به زندگی دلگــرم می‌کرد، مهر و مظلومیت 
مــادرش، کبری‌خانم بود. علی بلوکباشــی، 
نویسنده کتاب معروف »جامعه‌شناسی مردم 
تهران قدیــم«، در وصف جعفر شــهری‌باف 
می‌گوید: »مــن جعفر شــهری را از نزدیک 
ندیدم، ولی با خواندن کتاب‌ها و آثارش گویی 
ساعت‌ها با او گفت‌وگو کرده و او برایم از تهران 
و مردمانش ســخن گفته اســت. هر لحظه با 
نوشــته‌هایش تهران قدیم را زندگی کرده‌ام. 

او مدرســه نرفت؛ یعنی نمی‌توانست مدرسه 
برود. فقر مانع از ادامه تحصیلش شد. خودش 
می‌گوید همیشــه لنگ کتاب و دفتر بودم و 
همین او را از مدرســه فراری کرده بود. با این 
حال حافظــه عجیب و ذهن تازه و شــفافش 
مســیریادگیری‌اش را هموارکرد. او به‌واسطه 
نیاز مالی خیلی زود وارد بازار شد. پیشه‌های 
مختلفی را تجربه کــرد. در همان نوجوانی در 
مغازه ریخته‌گری در کوچه لختی‌های تهران 
قاشق و چنگال درست می‌کرد. پسر استادش 
درس می‌خواند. او پسر استاد را مجاب کرده 
بود درس‌هایش را بلندبلنــد پیش او بخواند. 
جعفر شهری با شنیدن همین دروس توانست 
تا کلاس ۱۲ درس بخواند. فقر باعث شده بود تا 
لایه‌لایه زندگی مردم را حس کند. در حقیقت 
او برای آنچه بعدها نوشت و در تاریخ ماندگار 
شــد، لازم نبود تحقیق و پژوهش کند، چون 

خودش همه آنها را تجربه و حس کرده بود.«

آقاجعفر
راوی صادق تهران 

علی بلوکباشی، دانش‌آموخته مردم‌شناسی از 
دانشگاه آکســفورد می‌گوید: »حافظه و ذهن 
پویــای او همه اطلاعات از جامعــه تهران در 
دورانی که زندگی می‌کرده، یعنی اواخر دوره 
قاجار و سلطنت احمدشــاه را برایمان روایت 
می‌کند. شهری پژوهشــگر نبود؛ راوی بود و 
برای همین همه‌‌چیز را می‌نوشت. یک راوی 
صادق که کاری به خوب و بد موضوع نداشت؛ 
آنچه می‌دید و می‌شــنید بــدون قضاوت به 
نگارش درمــی‌آورد. از همین‌رو نوشــته‌ها و 
آثارش بی‌نظیر، خاص و منحصربه‌فرد است. 
من سال‌ها در زمینه مردم‌شناسی کار کرده‌ام، 
با این حــال می‌توانم بگویم کــه بهترین نوع 
مردم‌شناسی را در آثار شــهری می‌توان پیدا 
کرد، چون او آنچه نوشته را از کتاب و کتابخانه 

دریافت نکرده، بلکه آن را زیسته است.«

ساختمان تئاتر شهر، سال ۱۳۵۵
نمایی از بنای تئاتر شهر در ســال ۱۳۵۵؛ اثری ماندگار با 
طراحی مهندس علی ســردارافخمی که ساخت آن از سال 
۱۳۴۶ آغاز شد و در هفتم بهمن ۱۳۵۱ به پایان رسید. بنای 
این ساختمان الهام گرفته از برج طغرل و تلفیقی از معماری 
ایرانی و مدرن اســت که به نمادی فرهنگی در قلب تهران 
بدل شد. در این تصویر تاریخی، ساختمان‌های آلومینیوم و 
بانک کار نیز دیده می‌شوند؛ یادگارهایی از دوران پرتحول 

معماری پایتخت.

تغییرات میدان ونک در 65سال
در تصویر بالا میدان ونک و در دور دســت هتل هیلتون را 
در سال‌های نخست دهه 40می‌بینید، وقتی که محله‌های 
شمال شهر تازه در مسیر توسعه قرار گرفته بودند. در تصویر 
پاییــن میدان ونک در ســال 1404و پــس از نصب آرش 

کمانگیر دیده می‌شود.

تاریخ‌نگار مردمی 
نصرالله حدادی، تهران‌شناس که سال‌ها 
همراه و همدل جعفرشــهری‌باف بوده، 
او را مردی نیک‌اندیــش و تاریخ‌نگاری 
مردمی معرفــی می‌کند:»این توفیق را 
داشتم که سال‌ها شــاگردی ایشان را 
بکنم. ۱۶ سال با او هم‌نفس بودم. لحظه‌به‌لحظه همنشینی‌ام 
با او درس و مشــق زندگــی بود. قــدرت درک، ریزبینی و 
نکته‌سنجی او وصف‌ناشــدنی است. ما نوشــته‌هایی از او 
می‌خوانیم که برگرفته از خاطرات ایــام کودکی یعنی ۴ و 
۵ سالگی‌اش است. طهران قدیم ۵ جلدی، تاریخ اجتماعی 
تهران ۶ جلدی، قند و نمک، شــکر تلخ، حاجی در فرنگ، 
حاجی دوباره، انسیه‌خانم، گزنه، قلم سرنوشت، کتاب علی 
و بسیاری از نوشــته‌های او که در روزنامه‌ها چاپ شدند یا 
فرصت انتشار نیافتند، همگی منابع ارزشمندی از شناخت 

تهران قدیم به ما می‌دهد.
یــادم می‌آیــد روزی از من 
خواســت کتاب گزنــه‌اش را 
برای فلان خانــم ماما در یک 
بیمارســتان معــروف تهران 
ببرم. چند جلــدی از کتاب 
گزنه را در منزل داشتم و راهی 
بیمارســتان شــدم. کتاب را 
برای خانم پزشک ۸۰ ساله‌ای 
بردم که سال‌ها تجربه مامایی 

داشــت. او رو به من کــرد و گفت: »من تا امــروز کودکان 
بی‌شــماری را به دنیا آورده‌ام یا نظاره‌گر تولدشان بوده‌ام، 
ولی وقتی کتاب گزنه را خواندم بسیار متعجب شدم که آیا 
این کتاب را، به‌خصوص بخش‌هایی کــه مربوط به زایمان 
شخصیت داستان است، یک مرد نوشــته است؟ کسی که 

اینها را نوشته، گویی خودش سه شکم زاییده.«‌
نزد استاد شهری‌باف بازگشــتم و موضوع را نقل کردم و از 
او پرسیدم شما چگونه توانستید اینگونه زوایای مختلف به 
دنیا آمدن نوزاد را بنگرید که یک بانوی پزشک را متعجب 
کردید؟ او گفت: »یک‌سری تحقیقات و ملاحظات داشتم؛ 
اما از خانم خانه، نصرت‌خانم، پرسیدم. همچنان که او شرح 

می‌داد، من هم نوشتم.«
قدرت نگارش استاد جعفر شهری‌باف و حافظه او کم‌نظیر 
بود. تقریباً در هر حرفه‌ای که کار می‌کرد همه فنون و زیر و 

بم آن را مو به مو می‌آموخت و در کتابش شرح داده است.

نگاهی به سبک زندگی جعفر شهری‌باف در نشست مرکز تهران‌پژوهی مؤسسه همشهری‌

تاریخ‌نگاری مراودات 
مردم کوچه وبازار  مکث

جمشید کیانفر، کتاب‌شناس و نسخه‌پژوه می‌گوید:»با 
خواندن کتــاب »تاریخ اجتماعی تهــران« با جعفر 
شهری‌باف آشنا شــدم. عنوان‌بندی کتاب‌هایش و 
سرفصل‌ها بسیار جذبم کرد. وقتی آثارش را خواندم، 
متوجه شدم او چه کار بزرگی انجام داده است. تاریخ 
ما همیشه شرح جنگ‌ها و بزرگان و فرماندهان نظامی 
بود. هیچ‌گاه کسی از مردم، به‌خصوص مردم کوچه و 
بازار برایمان ننوشته بود؛ او برای نخستین‌بار این کمبود 
تاریخی، یعنی نبود تاریخ‌نگاری جامع درباره مراودات 
مردم کوچه و بازار و تاریخ اجتماعی تهران را به رشته 
تحریر درآورد. از نظر من شهری‌باف اصلاً یک پژوهشگر 
نیست؛ اتفاقاً همین نوشته‌هایش را جذاب و خواندنی 
کرده است. او روایت‌گر تاریخ است؛ روایت‌گری که آنچه 
دیده و شنیده را بی‌هیچ کم‌وکاستی بیان می‌کند. البته 
باور دارم که پا را باید فراتر نهاد و او را راوی تاریخ ایران 
بنامیم، چون تهران همیشه مأمن و خانه اقوام مختلفی 
است که به نیت‌های مختلف در این شهر زندگی کرده 
و ماندگار شده‌اند. هر قوم، فرهنگ و منش خود را با 
خود آورد. وقتی شهری از فرهنگ عامه مردم تهران 
می‌گوید، همه اینهــا را روایت می‌کند؛ پس به حق او 
راوی همه تاریخ عامه ایران است.خدا رحمتش کند اگر 
نبود خلأ بزرگی در تاریخ‌نگاری فرهنگ کوچه و بازار و 

عامه تهران داشتیم.«


